
خداداد رضايي                                                                                             :    نوشته                                                                                                                          VX          وي ايكس  :    نمايشنامه   ٠

  

  : : نمايشنامه نمايشنامه 

  

  

  

  وي ايكسوي ايكس
  

  
  خداداد رضايي: نوشته 

 

  



خداداد رضايي                                                                                             :    نوشته                                                                                                                          VX          وي ايكس  :    نمايشنامه   ١

  

  

  
  

�د�(         � � � � 	 
 �د � 
س � � � ��ل د�ع   � �� ن  ��ز �� � � 
��� ��ا ا ا ا  ا ! "#$ % &'( ) *+  
,  �  � �� .-     ا / 0 12(  
  و

ت � ا  67  

�د8  � 9د 9د� و  ر  >; د  � = �?��ن ا<ان ز ن  
� �A روح  BCا Dا D E FG HI ا JK  

  

  

  )است كه رژيم بعثي در جنگ ايران و عراق از آن استفاده كرد " ��ز ا���ب "   نام ماده شيميايي  vxوي ايكس  (                      

  

  

  

  هر گونه استفاده و اجراء از اين نمايشنامه منوط به اجازه كتبي از نويسنده است

  

   خداداد رضايي– دانشكده ادبيات –نشگاه خليج فارس دا - خيابان شهيد ماهيني –بهمني :                       بوشهر 

  09177723280: تلفن 
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  :آدمها 

  جانباز شيميايي و معلول جنگ: رضا 

  پسر عموي رضا مقيم امريكا: حميد 

  همسر رضا: معصومه 

  

  :صحنه 

  رضا روي ويلچر وارد صحنه وع موسيقي  با شر........و ، اكسيژن هوا ب ، چوب لباسي ، ميز تلفن خوا اتاق زندگي رضا ، يك تخت/ 

           را پر از آب مي كند و چند قرص را از كيسه دارويي كه همراه دارد بيرون از روي ميز ليواني. سرفه مي كند . مي شود    

  /گير تلفن را روشن مي كند  مي خورد سپس به طرف ميز تلفن مي رود و پيام  مي آورد و       

  

  دريافت كردي  اگه پيامم را .  هم كه خاموشه موبايلت.  چرا گوشي را بر نمي داري ؟سلام كجايي /ي يك زن صدا/  : 1پيام 

  .خيلي دوستت دارم . حتما تماس بگير             

  /صداي نامفهوم با يك لهجه تركي كه اشتباه گرفته /  : 2پيام 

  . تماس مي گيرم بازم.ا نمي گيري خيلي وقته ازت خبر ندارم سلام رضا كجايي ، سراغي از م  /صداي يك مرد /  : 3پيام 

  /يك مزاحم تلفني كه ادا در مي آورد /  : 4پيام 

  ايران به رضا جان  نكنه از من دلگيري و عمدا گوشي را بر نمي داري به هر حال من دارم ميام   /صداي همان مرد/  : 5پيام 

   .  باشياميدوارم منزل.  ديدنت             

       .  خاموشه موبايلتبازم كه . نكنه دوباره حالت به هم خورده . رضا خيلي دلمو فكر انداختي  /صداي همان زن /  : 6پيام 

   خيلي . خواهش مي كنم اگه پيامم را گرفتي سريع تماس بگير . نيمه تمام بگذارم و برگردم   اين سفرم را مي كنيمجبورم          

   .نگرانتم          
  /رضا گوشي را بر مي دارد و شماره مي گيرد /                                                         

  نه . آخه شارژ تلفنم تمام شده بود .  مثل هميشه .نه چيز مهمي نبود. بيمارستان .  خوبم ممن. خوبي . سلام معصومه . الو : رضا 

  نه . باشه . گير تلفن را روشن كردم تماس گرفتم  كه پيام نه همين. الان منزل هستم . هتر شده ب نگران نباش حالم                 

  . نه .  حتما .  باشه. مهم نيست .  آره سرفه هاي هميشگي /سرفه / .نميخواد به اونا زنگ بزني من   حالم خوبه                  

  . التماس دعا . خداحافظ                  
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صداي . به كنار عكسهاي روي ديوار مي رود نور اصلي خاموش و نور قرمر موضعي تك تك عكسها را روشن مي كند رضا / 

  / با شعر زير پخش مي شود ه  موسيقي همرا سپس وتيراندازي و انفجارها از دور شنيده مي شود 

   

    از جدايي ها  شكايت مي كندبشنو از ني چون حكايت مي كند                                       

  از نيستان تا مرا ببريده اند                                                   در نفريم مرد و زن ناليده اند
  

 نور رو به خاموشي مي رود نور آبي موضعي روي تخت  موسيقي ميرود و صداي انفجار ها و تير اندازي ها بيشتر مي شود /

 نور رو به خاموشي مي رود و چند با روشن و خاموش مي شود و نهايت با نور خوابيده تخت رضا روي روشن مي شود 

صداي همهمه همراه با گريه و التماس در بين صداها و صلوات گاهي فرياد . موضعي آبي بر روي تخت خواب روشن مي شود 

مي شود و با گفتن هر يا امام رضا ، رضا از زير ملافه نيم   شترتن رضا به لرزه افتاده و صدا ها بي. يا امام رضا شنيده مي شود  

خيز مي شود و مي افتد اين صحنه چندين بار تكرار مي شود تا با يك گريه ممتد  و حزين يك زن ، رضا از خواب مي پرد نور را 

  /روشن مي كند  با تلفن همراه خود شماره مي گيرد 

  معصومه خوبي . سلام . الو : رضا 

  سلام آره خوبم: ي معصومه صدا

  برات مشكلي پيش نيامده: رضا 

  .نكنه دوباره حالت به هم خورده .  اين موقع شب  ؟  شدهي ببين رضا مگه چ .  ؟ چه مشكلي/با خنده  /: صداي معصومه 

  نه من حالم خوبم فقط نگران تو هستم: رضا  

   شب ؟اين موقعگفتم كه من خوبم تو چرا بيداري نگران من ؟: صداي معصومه 

  مگه ساعت چنده ؟: رضا 

  . شبه سه الان ساعت : صداي معصومه 

  پس تو چرا بيداري ؟: رضا 

   شب تولد .كاش بودي و ميديدي چه شوري بپاست . اينجا همه جا نورافشانيه .اينجا همه بيدارند . خوب معلومه : صداي معصومه 

  . رضا  نيامدم اينجا كه بخوابم منامام رضا و خواب ؟                          

  الان كجايي ؟: رضا  

  خوب معلومه روبروي بعد از اين همه حرف باز ميگي ليلي زن است يا مرد ؟ چي شده مگه ؟ .  چرا گيجي رضا : صداي معصومه 

  .. م بسيار سبزه   رضا  اينجا جاي تو ه.ه صداي صلوات مردم را نمي شنوي مگ. پنجره فولاد                            

   نگرانميليمن خ: رضا 

  نگران چي ؟: معصومه 

  من فقط نگران تو هستم معصومه : رضا 

  تو كه مي گفتي تنها تو سنگر كمين .اي ترسو  . حتما ترسيدي . بازم كه داري تكرار مي كني  رضا/با خنده / : صداي معصومه 

    بياد پيشت ؟فرهادبگم زنگ بزنم  .  دادي ند قدمي عراقي ها كشيك ميچ                        
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  كنم ديگه   من هر روز و هر شب با اونا پنجه نرم مي از  اجل ؟ از مرگ ؟/سرفه / از چي بترسم . سر به سرم نزار معصومه : رضا  

  .معصومه برام دعا كن . برام عادي شده . اونا برام آشنا هستند         

  .بهت گفتم بيا با هم بريم .  اومدم زيارت  پا شدمبراي همينمه من وخوب معل: صداي معصومه 

  . در ثاني امشب و فردا چون تولد امام رضا است اونجا خيلي شلوغه  تو نيابت ما باش م نه معصومه من عاجز: رضا   

  كوه هر چيز بايد از اين سفر آموختم براي درك عظمت و ش. رضا جان مي خوام يك اعتراف كنم .باشه عزيزم : صداي معصومه 

  .مرد تو خيلي بزرگي . قدري از آن دور شد                          

  ؟معصومه: رضا   

  جانم : صداي معصومه 

  . منم مي خوام اعتراف كنم : رضا 

  خب تو چي تو سر داري آقاي ضد وي ايكس: معصومه 

    امشب تو خواب يك صداي معصومه من. بزرگي معصومه تو هم خيلي .  داغي است كه تا مرگ نيايد هرگز نرود  ،عشق: رضا  

  براي همين ترسيدم و بهت زنگ زدم. تو ضجه و فرياد مي زدي و گريه مي كردي . عجيب شنيدم           

  خوب اينا همه كابوس هستند حالا هم برو يك ليوان آب . حالا كه صدامو مي شنوي و مي فهمي كه سالمم : صداي معصومه 

  /خنده / مواظب باش لولو نخوردت .  ديگه هم نترس بچه كوچولو تا صبحبخور و راحت بخواب            

  باشه خداحافظ: رضا  

  خداحافظ: صداي معصومه 

  
شعر زير فضاي صحنه را  گيج است ولي خوابش نمي بره نور را خاموش مي كند با يك نور آبي صحنه روشن مي شود رضا / 

و ، لحظه اي روي تخت دراز كشيده و كتاب مي خواند ، لحظه اي روي صندلي نشسته  كنار پنجره لحظه اي به فرا مي گيرد 

  / و اين لحظه هاي با نور آبي خاموش و روشن مي شود ضبط و صوت را روشن مي كند 

  

  

        عمري كه هر نفسش را حت نمي گذره             هر روز عمرم از ديروز بدتره          

        نبضم نمي زنه پلكم نمي پرهبي روح ساكتم                   سته ام دلگير و خ

       از گريه تا سحر خوابم نمي پره مي دونم امشبم از خواب نمي پرم                   

    بي دوست زندگي مرگ از تو بهتره                 اين زنده ماندن با زنده ماندن        

  ز مي كنه                                مي بينمنش هنوز از پشت پنجرهآن روبرو داره پروا

    آن سنگ دل ولي هم كوره هم كره هي دست تكون مي دهند هي داد مي زنند    

  حتي اگر من از اين عشق بگذرم                         قلب شكسته ام از حقش نمي گذره

           محكم بنشين به من اين دور آخرهدوران گيجي و سرگيجيت گذشت            
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رضا روي ويلچر نشسته حميد هم ايستاده و به . بعد از چند لحظه روشن مي شود صحنه رو به خاموشي مطلق مي رود و/ 

  /عكس هاي اتاق نگاه مي كند 

  

   .....اي خدا...بابا يك منظره اي  ، گلي . جا اينا چيه چسپاندي اين/  اشاره به عكس ها / اًه اهً تو دلت نمي گيره تو اين خونه : حميد 

   ؟ميگم اينا دكوري هستند يا دوستات            

  اينا گوشه اي خاطرات من هستند : رضا  

  چه خاطرات تلخي. اه : حميد 

  . اينا حرف دلند   چرا تلخ ؟: رضا 

   اينا زنده اند  يا مرده ؟ ،نواز آقاي دلحالا ) رو به رضا ( حرف دلند  ) با خود مي گويد (  :حميد 

  ....بعضي ها  زنده بعضي ها شهيد و بعضي ها هم : رضا 

  بعضي ها هم مثل شما تو خونه نشستن و از خوشي بال بال مي زنند ؟حتما : حميد  

  من با اونا زندگي مي كنم. ببين حميد جان اينا همه خاطرات شيرين من هستند : رضا  

    بطرف عكسها     / .  كه داري سرفه ميكني ؟از شدت شيريني زندگي .   آره خيلي شيرينه /ضا مي چرخد به طرف ر/ : حميد 

  االله . برادران پيش بسوي دشمن بعثي ....عمليات آغاز مي شه با رمز يا زهرا يا زهرا /  مي رود و  ادا در مي آورد            

  ورد و صداي خمپاره در مي آ   /....... مواظب باش ..... به اميد خدا پيروزيم و مي توني جلو بر  تا       حاجي.اكبر                

  /مي افتد    روي زمين            

  تو كه تو جبهه نبودي اينا را از كجا يادت گرفتي ؟. اين بازيها چيه از خودت در مياري /باخنده  / :رضا  

  حالا .  اين عكسها را در بيار انديش ببين به چه روزي افتادي ؟يضا يه كم به خودت بر. بابا صد بار اينا را تو فيلماتون ديدم : حميد  

              تلخ يا شيرين براي  روحيه تو خوب نيست 

  .بگم خواب نما شدم و همه خاطرات را يك شبه از ياد بردم نه حميد جان : رضا   

   و چسبيدن به اين عكسها و خاطرات براي روحيه شما خوب نيست حرف من اينه كه اين تفكرات.  خواب نما چيه رضا : حميد  

   كه هپائيز همان بهار  اونا اين رنگ پريدگي پائيز را دوست ندارند ولي نمي فهمند كه اين . خيلي ها از پائيز بدشون مياد : رضا  

  .عاشق شده           

  اب مجنون ممكنه بفرمائيد ليلي شما كجاست ؟ نكنه مشغول كار خوب جن/دستش را بالا مي بره / باشه قبول من تسليمم : حميد 

  خوب بگو ليلي شما در . داريد نيازي به امتحان و گزينش هم كه نداريد   الحمدواالله شما كه يك سهميه خصوصي . شده             

   ؟مشغول به كار شدهچه اداره اي             

  معصومه رفته زيارت: رضا 

  ....اهوم : حميد 

   بر ميگرده12امروز تولد امام رضا است و با پرواز ساعت .. زيارت امام رضا : رضا 
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  آخ آخ يعني خانم شما تو را با اين وضعيت گذاشته و رفته مسافرت ؟: حميد 

  اون بخاطر من رفته . مسافرت نه زيارت : رضا  

  ؟بخاطر شما رفته: حميد 

   كنه نذر داشتهآره رفته زيارت امام هشتم برام دعا: رضا 

  /روي صندلي مي نشيند و سيگارش را در مي آورد و روشن مي كند / ببين پسر عموي گرامي: حميد 

  /اشاره به سيگار / آقا حميد  / سرفه مي كند: / رضا   

  اعتقاد ترا بخداي  كه بهش .  ميخوام يه چيزي بگم ولي ناراحت نشو . سيگارش را خاموش مي كند  / sory. اهوم  : حميد  

  توي دنياي علم و مدرن . بابا اين حرفها مال هزاران سال پيشه . به واقعيت ها بيانديش  داري اين خرافات را رها كن              

  .ندارند   امروزي اين حرفها جايي از اعراب              

  كرامات و معجزات امامان بر هيچ . يزها ثابت شده تا به حال خيلي چ. اينا اعتقادات ماست . چرا همچي حرفي ميزني حميد : رضا  

  .         كسي پوشيده نيست 

   خدايا  ، خداوندا قسمت مي دهم به اين جانبازان ما كه  / و به حالت تمسخردستهايش را به طرف آسمان بلند مي كند/ : حميد 

   شب و خدايا قسمت مي دهم اينا خيلي زحمت كشيدند. را در راه وطن اهدا كردند سلامتي بده   عضوي از بدن خود              

  .كه تو آسايش زندگي كنندبده  به اونا يك ساختمان چند طبقه ملكي و نميدونم يك چيزهايي روز نخوابيدند             

  حميد  چرا همچي شوخي هايي مي كني   /مي خندد / : رضا 

  . نبايد حالا تو منزل اجاره ايي باشيد .  براي اين مملكت يد كشيدشما خيلي زحمت. مگه دروغ ميگم . شوخي چيه : حميد 

  حميد جان همه خانه ها اجاره اي هستند همه اونا روزي از آدم گرفته مي شوند : رضا   

   را مرتب كنم اجاره اي ار اول اين اتاق  كه شما مي گوئيد درست ولي بذحالا هر چه: حميد 
  /رود  آبي را برمي دارد و بيرون مي پارچ/                        

تا وقتي كودكي و دنبال يه چرخ پلاستيكي مي دوي تمام دنيات مي شه همون چرخ / با صداي بلند كه حميد بشنود : / رضا 

  ؟ حميد ه  يادت .پلاستيكي

  آره چرخ پلاستيكي را خوب يادمه: حميد 

  هي دورت ميده و دورت ميده. خ و همينطور دورت مي ده اما وقتي بزرگ مي شي دنيا مي اندازت تو همون چر: رضا 

  بايد تو اين چرخ همينطور دور بخوري تا  گمشده ات را پيدا كني: حميد 

  .تا پيداش كني .راهتو عوض كن . نه تو فقط داري دور خودت مي چرخي : رضا 

  هم اومدم دنبالشرضا من تو اين چرخ خيلي دور خوردم تا پيداش كردم حالا پيداش كنم ؟ : حميد 
  /  تلفن زنگ مي خورد رضا گوشي را بر مي دارد                      /

     خوب تو كجايي ؟ نه من چيزي . هام را هم به موقع خوردم  آره قرص. بله تا صبح راحت خوابيدم . خوبم . سلام . الو : رضا 

  خداحافظ. باشه   . نه تنهاست .  آره برگشته.ويم كه امريكا بود پسر عم. حميد . راستي امروز يك مهمان هم داريم . نمي خوام 

   حتما خانمت بود /با پارچ آبي بر ميگردد / : حميد 
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  .فكر كنم ناهار مي تونيم با هم بخوريم .  او تا چند ساعت ديگه بر ميگرده . سلامتون هم رسوند   .آره: رضا 

  رضا . اجازه مي دهيد/ مي دهد  و شروع به جابه جايي وسائل اتاق مي شود ليواني را پر از آب مي كند و به رضا / : حميد 

   اين عكس ها را بر دارم  آخه براي روحيه شما خوب نيست /اشاره با عكسها /             خواهش مي كنم 

  ببينم تو واقعا دلت براي من مي سوزه يا خودت با ديدن اين عكسها عذاب مي كشي ؟: رضا 

  .....تش بخواي اول خودت بعدش همراس: حميد  

   پس زياد هم نگران حال من نبودي  ... ..ن آها: رضا  

   ولي تا اونجا /شروع به تميز و مرتب كردن تخت و خواب مي شود /  باشه هر طور كه شما راحت هستيد  .... يعني . چرا :حميد 

  .........نه  و نميدونم گل و اينجور چيزها روحيه ميگيره كه ما شنيديم آدمي از يك قطعه موسيقي يا منظره زيبا          

  راستي از زن و بچه هات نگفتي اونا خوبند: رضا 

  متوسطه درس  مي خونه ماريا هم كه فعلا ITعزيزشان  كامبيز كه كالج رشته آره اونا خوبند سلام دارند خدمت عموي : حميد 

  .             مي خونه

  ندخداوند حفظشان ك:  رضا 

  يك سئوالي بكنم ناراحت نميشي رضا ؟: حميد 

  نه چرا ناراحت بشم : رضا 

  ؟شما چرا بچه دار نشديد خيلي وقته ازدواج كرديد : حميد 

  ما خودمان نخواستيم : رضا 

   آخه مگه زن و شوهري هم هست كه از فرزند بدشون بياد ؟خودتان ؟: حميد 

  يعني معصومه نخواست: رضا 

  ...... نكنه ؟آخه چرا : حميد 

  گفت اگه خدا خواست و خوب شدم . او اعتقاد داشت اگه بچه دار بشيم ممكنه نتونه آنطور كه بايد و شايد به من برسه . نه : رضا 

  .شيم   موقع بچه دار مي         آن

  ولي من يك .  .ببين رضا خوبيت نداره مردم پشت سر شما حرف در ميارندنكنه دوباره عشقيا رفتن زير پوستت : حميد 

   بايد راه كار ديگري جستجو كند اگر نيافت بشه  تا روزي باز هاي بنشين آدمي نبايد پشت هيچ در بسته.اعتقادي دارم            

   .ههمان در را بشكن            

  .ندگانم باز است خداوند فرموده در من هميشه به روي ب. مگه درگاه خداوندي ولي من دل به هيچ دري نبسته ام : رضا  

    دعاببين اين مريضي تو هر روز بدتر ميشه نبايد دل خوش كني كه با جادو و جنبل و. فكر كنم منظور را نگرفتي : حميد 

   . اگه دست بنده اش بود تا حالا هزاران بار مرده بوديم. مرگ ما دست خداست : رضا  

  آهان كه اينطور: حميد 

   ناراخت نمي شي ؟شما م  حالا من هم يك سئوال كن:رضا 
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  )سيگارش را دو باره در مي آورد  ( نه هر چه ميخواهد دل تنگت بگو ؟: جميد 

  )اشاره به سيگار ( آقا حميد  : رضا   

  خب حالا سئوالت رو بپرس ؟. آخ ببخشيد يادم ميره : حميد  

  ندگي مي كنم زن من كيست چرا بچه دار نمي شيم ببينم شما براي همين اومده بودي ايران اونم پيش من كه ببيني چطور ز: رضا 

           و نميدونم اين سئوالها ؟

  .راستش هم آره و هم نه : حميد 

   دونستيم ولي نه شو نفهميديمآره شو كه : رضا 

  يعني پيش شما. ببين رضا جان من براي يك كار مهم اومدم ايران : حميد 

  نشده بوديپس درست حدس زدم زياد هم دلتنگ ما : رضا 

  بابا اينقدر هم بي معرفت نبوديم. چرا : حميد 

  سئوالي كه هميشه تو ذهنمه . راستي يه سئوال ديگه : رضا  

  خوب بفرما: حميد 

  چرا كفن و دفن پدرت نيومدي ايران ؟: رضا  

   همون موقع مشكلاتي داشتم كه نشد بيام ولي خوب  . قصه اش مفصله :حميد 

  . كس تو را نشناخته ؟ كسي هم از كارهات سر در نميارهحميد هنوز هيچ: رضا   

  چون هويت من مال كسي نبوده . تا حالا كسي هويت منو نمي دونه . آره : حميد 

   ايران طي كني بياييحالا چه كار مهمي بود كه شما را مجبور كرده اين همه راه حوب . باشه : رضا    

  ندگي كردن قيمت پيدا كنيم نه با هر قيمتي زندگي كنيم ما آمده ايم تا با ز. ببين رضا : حميد   

  خوب ممكنه بپرسم اين مقدمه چي بود ؟ .  اينو كه خودم هم ميدونم .ولي اينكه جواب سئوال من نبود : رضا  

  . اتي نداره   ثبياينجا قيمتها. در حال حاضر بهترين محل در آمد و پول دار شدن ايرانه .  بايد باور كن ميگميك چيزي : حميد  

            كشوري كه روي نفت و گاز دنيا خوابيده و اين نفت و گاز هر روز تحريم و نميدانم آزاد قيمتها هم مرتب متغير هستند من 

  ..            اومدم اينجا سرمايه گذاري كنم 

  بگيري به قول معروف از آب گل آلود ماهي : رضا 

  . راستش دلم ميخواد اين سفر من سفر هميشگي ما باشه ، هميشه با هم باشيم .  مديريت زمان به تعبير امروزي .وري گود : حميد 

  .راستش نميدونم از كجا شروع كنم            

  حالا چرا مرا براي اين كار انتخاب كردي مي بيني كه من معلولم توان كاري ندارم نمي تونم پا به پاي تو بيام جلو فكر : رضا 

  يكني اشتباه انتخاب كردي ؟         نم

   تو اين دوستي بود كه معني زندگي را  از كوچكي تا بزرگ شديم با هم بوديم رضا تو دوست خوبي براي من بودي: حميد 

  فهميدم            
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  .تو داري تو ذهنت مرا محكوم ميكني. دروغ نگو شيطون : رضا 

  .ي ميشه معني زندگي را عوض ميكنه دوست چيزيه كه وقتي وارد زندگ. استغفراالله : حميد 

   اين جسم بي تحرك دوست تو چه كاري بر مياد ؟ ازالاخوب ح: رضا 

   خيلي آدما هستند كه هيكلي گنده و سالم دارند ولي چيزي تو مغزشان نيست همونهايي كه . به جسم تو كار ندارم  كهمن: حميد  

  حالا تو از نوع دومي . و خيلي ها هم هستند كه تن ضعيف دارند و هوش خوب كه بهشون ميگيم مخ بهشون ميگيم تن لش           

  نميدونم چي تو سر داري ؟/ مي خندد : / رضا   

  تو نياز دارم هوش و ذكاوت به بزرگ كار يك در :حميد  

  مزرعه اي كه از شخم زدن درد مي كشه محصول نمي ده. نه حميد : رضا 

  از كنده بلند ميشه رضادود : حميد 

  بشرطي كه آن كنده نم نكشيده باشه : رضا 

        بنابراين منم درد تو را حس. وقتي شاخه اي از درخت جدا ميشه هر دو درد و رنج مي كشند هم شاخه و هم درخت : حميد 

  يك كم همت كن تا اين . ودت ميگم حالا هم دارم به نفع خ. روياهاي كودكي مني  .. چون پسر عموي مني . كنم            مي 

  . روياها را به حقيقت تبديل كنيم            

  بگو چه نقشه اي براي ما كشيدي ؟حالا : رضا 

  بينزنس : خميد 

  چي ؟: رضا   

  معاملهيه : حميد  

  چه معامله اي ؟: رضا 

  سهميه جانبازي داري % 70تو / ليواني پر آب مي كند و مي خورد / :حميد 

  آرهخوب  : رضا 

  آورد پائين گوش كن رضا جان با اين سهميه ميشه كوه دماوند هم :  حميد 

  / مي خندد : /رضا 

  چرا مي خندي . جدي ميگم رضا : حميد 

   بگو تو اون كله ات چي داري ؟ زود باشخوب: رضا 

  ميخوام تو يك كار بزرگ و پر درآمد با هم شريك بشيم : حميد 

  كار پر در آمد ؟: رضا 

   توليدي هاي بزرگ  هر چي ميخوام بزنم رو دست  .  يك توليدي در اين كشور بزنمميخوام. توپ توپ . آره پر در آمد : حميد .

      . كارخانه و مخارج هم با منبا تو  ورود              مجوز  

  چه مجوزي ؟: رضا 
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   و جانبازان مجوز را بگيري در صد  جانبازي راحت مي تواني از بنياد شهيد% 70تو با اين : حميد 

  نه: رضا 

  تازه از شما ماليات هم نمي گيرند: حميد 

  من نمي تونم اين كار را بكنم: رضا 

  زندگي تو را از اين رو به آن رو ميكنه: حميد 

  .من با طناب تو به چاه نمي رم : رضا 

  ه تو توي دوره كودكيت ماندي فقط قدت بلند شد. رضا هنوزم لج بازي : حميد 

   حميد هيچ ثروتمندي اونقدر غني نيست كه بتونه گذشته خودشو بخره :رضا 

  بنيادپاشو بجاي اين موعظه بريم . بازم موعظه شروع شد : حميد  

  بنياد براي چي ؟: رضا    

  براي مجوز ديگه: حميد  

   نمي تونم :رضا  

  نمي توني ؟ يعني چه ؟: حميد 

  ه كنممن نمي تونم از سهميه استفاد: رضا 

  ت نميشه اونجا بريپس بگو كاري كردي كه ديگه رو.  اهوم پس بگو تو از تمام سهميه هات استفاده كردي : حميد 

   بود ديگه هيچ گونه سهميه اي نداشتيم خمينيمن فقط يك بار از سهميه استفاده كردم و اونم سهميه ملاقات با امام: رضا 

  استغفراالله به حق چيزهاي نشنيده: حميد 

  باور كن اصلا نميدانم بنياد شهيد و جانبازان كجاست: رضا 

  نمي تونم باور كنم : حميد 

  /با ويلچر خارج مي شود / نت بدم ويك كم صبر كن تا يك چيز را نش: رضا 

  /تلفنش زنگ مي خورد به انگليسي جواب مي دهد / : حميد 
 پيش رو دارد وارد مي شود گوني را كف اتاق خالي كي كند از روي ويلچر در حالي كه يك گوني رابعد از چند لحظه رضا / 

  /قوطي هاي دارو است 

  اينا چي هستند : حميد 

  واردات دارو با استفاده از سهميه جانبازي  /لبخندي مي زند / : رضا 

  اي بابا داشتم چي فكر مي كردم پس اهلشي . وري گود : حميد 

   ماهانه بطور آزاد از داروخانه مي گيرم بدون اينكه از سهميه اي استفاده كنم اين آقا حميد اينها همه داروهايي است كه: رضا 

  و عدس   من مثل اونهايي نيستم كه براي يك كيلو نخود لپه جان مي دهند مرا و معصومه ست كه بعد از خداوند ا          داروها 

  آزاد مي گيرممن حتي اين داروها را هم  .يارم ب جانبازان را از پاشنه در بنياد شهيد و   در بنياد           

   ؟ من كساني را مي شناسم يآخه چيه رو را مي خواهي ثابت كني كه مثلا يك قهرماني ؟ يك ژندرمن. ديوونه شدي رضا : حميد 
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  ازار سياه گير جانبازي حتي داروهات هم از ب% 70جانبازي دارند نصف يك شهر را صاحب شدند اونوقت تو كه % 10           كه 

              مياري ؟

  وقتي  واقعيت ها آدمها را فريب مي دهند چه كار مي شود كرد ؟ روزگاري است كه حقيقت . هركس اختيار خود را دارد : رضا 

   بهش و تو بهش نگاه ميكني ولي نمي توني چيزي.           هم لباسي از دروغ برتن كرده و راست  راست توي خيابون راه ميره 

            بگي 

  من هم بچه اين خاكم اومدم حقم رو بگيرم .  كه استفاده كني آخه اين حق توست: حميد 

   كجا بودي اين مدت كه حالا اومدي حقتو بگيري اون  .يكي حق داره ، يكي هم فكر ميكنه حق داره حق ؟ چه حقي ؟ : رضا 

   امريكا ماهيگيري مي كردي  مي سي سي پيشت كجا بودي حتما كنار رودخانه موقعي كه اين كشور به امثال شما نياز دا         

  من اومدم فرشته نجاتت  اين تن بيمار تو بيش از هرچيزي نياز به مداوا داره  اين حرفها حالا موقعش نيست گوش كن رضا: حميد 

                باشم

   اكس يكي از خطرناكترين تركيبات شيميايي.  وي گازبيرون بيا نيست نه اين سمي كه تو بدن من فرو رفته به اين راحتي : رضا  

  .است كه روي اعصاب اثر مي گذارد           

  خدانكنه: حميد  

  حرف مرگ و زندگيه. خدا نكنه تعارفه : رضا  

  هاي پيشرفته است كه بيا قول بده مجوز را بگيري در عوض من تو را مي برم امريكا اونجا پزشك هاي ماهر و دستگاه: حميد   

  .آدم مرده را هم زنده مي كنند              

   آرزوها ها در دل من به نقطه صفر . سقف آرزوهايت را تا جايي بالا ببر كه بتوني چراغي به آن نصب كني . اقا حميد :  رضا  

  .من فقط به خدا توكل كردم . رسيده               

  معلومه با اين عكسهايي كه دور و برت چسباندي . نقطه صفر ، ياس ، نوميدي . يشرفت نكردي پس بگو چرا تا به حال پ: حميد 

  بابا جون هركه بجاي تو بود الان داراي صدها كارخانه و ملك بود همينجا .            معلومه كه تو را فقط به نقطه صفر مي رسونه 

  .معجزه  و آن زن بي خيال كه تو را رها كرده و رفته دنبال دل خودش            خوابيدي و دل خوش كردي به چند تا عكس و 

  چرا بد قضاوت .  كاري به اون نداشته باش دنبال او حرف بزني هر چي ميخواي به خودم بگو ولي حميد تو حق نداري :  رضا 

  آنچه را . مي تر از آن هستند كه بشكنند تر از آن است كه به خصومت بگذراني و  قلب ها هم گرا تاهزندگي كو  . ميكني            

  فردا خورشيد طلوع . روزگار به دست مياري با خنده نمي ماند و آنچه را هم از دست   مي دهي با  گريه جبران نمي شود            

  .خواهد كرد حتي اگه ما نباشيم            

  بيا اين . ه دنيا ديگه دنياي عمل شده بهتره به واقعيت ها فكر كني من گوشم از اين حرفها پررضا خواهش ميكنم شعار نده : حميد  

  . بدي شبايد صيقل.  تو دلت مثل يك صخره جلبك گرفته ميمونه .            پرده جهل را از جلو چشات بردار 

  دل من پاك پاكه : رضا 

  .قط نياز به مجوز داره  را هم انجام دادم فكارخونه من كارهاي مقدماتي اين .رضا گوش كن : حميد   
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  بچه كه بوديم دل دردها را با هزار ناله مي گفتيم همه مي فهميدند بزرگ كه شديم درد دل ها را به صد زبان به كسي : رضا  

             بگوئيم اما هيچ نمي فهمه

   شده امروز اگه جيبت خالي رضا جان من زبانت را خوب مي فهمم اين درد دل هاي تو هم فهميدني است اما دنيا عوض: حميد 

   .             باشه معصوم هم اگه باشي حرفت خريدار نداره ، اين را بايد پيش  از اين فهميده باشي 

  را كه بر زمين  و آن زماني است كه بخواهد دست او! ديگري از بالا نگاه كند آدمي فقط در يك صورت حق دارد تا به: رضا 

  خيلي .هكرديد؟ بالاش خيلي كوچيك تا حالا به بالهاي يه جوجه اردك دقت ! رد تا او را بلند كندبگي           افتاده است

  تا حالا به اين. بزرگترند... خروس و طوطي و، بالهاي جوجه هاي مرغ اينو به خاطر اين ميگم كه,           كوچيكتر از جثه اش 

  غروري اونارو تو هوا  ون مينازن؟با چه احساسي اونارو تميز ميكنن و با چه كه چقدر به بالهاي خودشيكرد           موضوع توجه

  فكر , ببين اين اردكه چجوري بال ميزنه: مسخره گفت به           تكون ميدن؟اينارو به خاطر اين ميگم كه يه بار دوستم توي پارك

   بقيه پرنده ها  به خصوص وقتي توي جمع, به خودشون دارنواقعا اين اردكا چه اعتمادي . راست ميگه ديدم...كرده عقابه          

  قدر تمام چيزايي رو كه توي زندگي داريم . بال بزنيم چه خوبه ما هم مثل اردك.انگار ميخوان از اونا كم نيارن, باشن           

  ك بزرگ داره وهيچ وقت  نميگه چرا  چون يه نوه ،هيچ وقت نميگه چرا بالهام كوچيك اردك. بدونيم وبه اونا بنازيم           

  و  بدونيم اون .  ناشكر نباشيمنكنيم پس خودمونو با ديگران مقايسه.چون پاهاي قوي براي شنا داره, پرواز ندارم قدرت          

    خواهيم در اين صورت راحت توي رودخونه زندگي شنا. نظيريم چيزي رو كه داريم بهترينه و ما در نوع خودمون بي           

  .كرد           

  من بارها . تو قصه عقاب و طوطي و نميدونم اردك رو برام تعريف ميكني .  كلوم حرف حساب بزنم دوبابا من اومدم :  حميد  

        كودكبراي قصه دارم  سالمه و مهندسي سازه مي خونم نه 40من الان  .  خواندمم             اين قصه هاي را تو دوره كودكي

               مي نويسم

  آره ما بارها و بارها قصه اونا را خوانديم و هيچوقت با خودمان . واقعيت زندگينداون اردك و عقابها. قصه نه واقعيت : رضا 

  مقايسه نكرديم        

   ؟.حالا ما را چه به اردك و طوطي . واي خدا كلافه شدم : حميد 

  اون اردك و عقاب من و شمائيم : رضا 

  . اونا بال و پاي قوي دارند تو هوا پرواز مي كنند توي آب شنا مي كنند ولي رضا آره قبول دارم : حميد 

  اين خواست خدا بوده . مي دونم چي مي خواي بگي  : رضا 

  .من اومدم كمكت كنم اومدم اين بال و پايي را كه ازت گرفته شده بهت برگردانم:  خميد 

  آدمي از دو دقيقه ديگرش هم خبر نداره. ده خداست و اوني هم كه ميگيره خداست اوني كه بال و پا مي: رضا 

  . من به يك اميدي اين همه راه اومدم ايران . خسته شدم .  دارم كلافه ميشم ...اصلا قسم نخورم بهتره ...  واي خداي من :حميد 

  در عوض منم كمكت ميكنم و روح  عاطفي داري . كمكم ميكنيگفتم تو پسر عموي مني             

  نه حميد فكر كنم اين راه را اشتباه اومدي : رضا  
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  . خيلي هم خوب اومدم حالا كه اينطوره بزار يه چيزي بهت بگم رضا .  نه درست اومدم /داد ميزند / : حميد 

  چي ميخواي بگي : رضا   

  تو به همه چيز گند زدي : حميد  

   كردم ؟ بديچكار: رضا   

   بايد تسويه بشهكوچولو هم با هم داريم ؟كار كه نكردي ؟ فقط بدون كه يه حساب چ: حميد  

  چه حسابي ؟ : رضا 

  خودتو به اون راه نزن:  حميد 

  من از حرفت سر در نميارم :     رضا

  به اين زودي همه چيز را از ياد بردي .  فراموشكار هم شدي رضا  : حميد  

  .چه كار بدي كردم ترا بخدا عذابم نده بگو : رضا    

  د ؟ نه شهويدتونو پاك كردين و همه چيز فراموش فكر كردين حالا خودتون زدين به اين راه ديگه . از بد هم بدتره  :  حميد

  .            آقاي محترم به اين سادگي هم نيست 

   ترا بخدا بسه ديگه عذابم نده.كن بس : رضا   

  خواهرم مريم را كه يادت مياد؟ . ي بنام مريم داشتم اين واقعيتي است كه من خواهر: حميد  

  .خدا رحمتش كنه .  بله يادمه : رضا    

  همين ؟ فقط رحمتش كنه كافيه ؟: حميد   

  خوب كه چي ؟: رضا  

  قرارتون چي بود؟!! كه چي ؟ : حميد 

  من هيچ قول و قراري با كسي نداشتم: رضا 

  چرا ؟ خوب هم داشتي:  حميد 

  .ازمن اخاذي كني ومدي پس ا:  رضا 

  . اخاذي ؟ نه تسويه حساب : حميد 

  همه حسابها تسويه شده : رضا    

  چندان بي حساب هم نيستيم . پس يادت مانده : حميد  

  .ديگه هر چي بود گذشته . فراموشش كن حميد : رضا 

  اگه ميخوايم بي حساب بشيم بايد مجوز را برام بگيري: حميد 

  تو داري پشت سر مرده دروغ   ميدهي؟.  اون خدا بيامرز عذاب ببينه  ح كه روحميد كاري نكن :رضا 

  .طفره نرو رضا اون بخاطر تو از خيلي چيزها گذشت حتي با ما به امريكا هم نيومد :  حميد 

  .گفت نمي تونم با يك معلول ازدواج كنم اون خودش نخواست اسير يك معلول بشه . استغفراالله : رضا 
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  نه در نيار اون به قبل از معلوليت تو بر ميگردهبهو: حميد 

  قسمت نبود. بس كن ديگه دروغه: رضا  

  ازدواج همت ميخواد نه قسمت : حميد  

   از روح آن خدا بيامرز هم سوء استفاده كني؟داري تو : . رضا 

  اگه همكاري كني از همه چيز گذشت مي كنم. دروغ نيست : حميد 

  بعدش هم كه كاري از پيش نبردي داري .  تميز كردن اتاق من وارد شدي تا نصحيت و دلسوزي حميد تو  با خواهش و: رضا 

  كو شرافتت ؟.          تهديد ميكني 

  من مي خوام تو همون / ويلچر را مي گيرد و در اتاق رضا را مي چرخاند . / شرافت من خيلي وقته كه مرده ) داد ميزند ( : حميد 

  . بدم تا يادت بياد شرافت چيه  چرخت ميگفتيچرخي كه             

  كاري نكن بخوام همه حرفها را به زبون بيارم: رضا 

   برات باقي ماندهمگه حرفي هم : حميد 

  خيلي  .  بيشتر از اون چيزي كه تو فكر ميكني  آره خيلي /بلند / : رضا 

  .نيد و هر جا مناسب ديديد بزاريد سر اين و اون خوب ياد گرفتين براي بدي هاتون يك كلاه شرعي درست ك. ها : حميد  

  كلاه شرعي؟: رضا    

  .الان يه كلاهي نشنونت بدم كه كيف كني . آره : حميد  

   نمي داند   اكسيژن وا را وصل مي كند با دو     حميد دستپاچه مي شود به سرفه مي افتد .حالش به هم مي خورد / : رضا   

  /هش بدهد گوشي  تلفن همراه رضا را بر مي دارد شماره معصومه را مي گيرد كدام دارو را ب           
  در چنين . گوش كن . ببين . آره . نه چيزي نيست .... رضا حالش . من حميدم پسر عموي رضا . سلام معصومه خانم : رضا 

  . خوب فعلا خداحافظ .زود باش .باشه .  ....  آره حرف نميزنه داره مي لرزه . وضعيتي بايد كدام دارو را بهش بدم          
  /يك قوطي دارو بر مي دارد و چند قرص را به او مي دهد  كم كم آرام مي گيرد / 

  ببين چه به روز خودت در آوردي: حميد 

  من معذرت ميخوام: رضا 

  /همانطور كه نفس مي زند سرش را تكان مي دهد : / حميد 

  
  /معصومه سراسيمه وارد مي شود / 

  چي شده رضا ؟: صومه مع

  . سلام : حميد 
صداها گاهي . فتن ها  معصومه و التماس و يا امام رضا گهمان صداي گريه و زاري . صحنه تاريك  نور آبي روي رضا /          

  /. وقتها اوج مي گيرد و با اوج صداها رضا به خود حركت مي دهد و مي پيچد 

   بايد راه كار ديگري بشهآدمي نبايد پشت هيچ در بسته اي بنشيند تا روزي باز .م من يك اعتقادي دار: صداي حميد انعكاس 
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  .جستجو كند اگر نيافت همان در را بشكند                                     
  /همان صداها و گريه و التماس ها نورها خاموش و روشن مي شود/ 

  تر ميشه نبايد دل خوش كني كه با با جادو و جنبل و نميدانم ببين اين مريضي تو هر روز بد: انعكاس صداي حميد 

  .                                دعا خوب بشي 
  /نورها خاموش و روشن مي شودهمان صداها و گريه و التماس ها / 

  فات را رها كن به ترا بخداي  كه بهش اعتقاد داري اين   خرا. ميخوام يه چيزي بگم ولي ناراحت نشو : انعكاس صداي حميد 

  توي دنياي علم و مدرن   امروزي اين حرفها . بابا اين حرفها مال هزاران سال پيشه .                                  واقعيت ها بيانديش 

  .                                 جايي از اعراب ندارند 

  كرامات و معجزات امامان بر هيچ كسي پوشيده . لي چيزها ثابت شده تا به حال خي. اينا اعتقادات ماست : انعكاس صداي رضا 

                                                                   نيست
        به رضا نزديك  . صداي هياهوها با صداي طپش قلب .  معصومه از درون كيف خود پارچه سبز رنگي را بيرون مي آورد /

  / روي بازوي رضا مي بندد مي شود آن را

  

  رضا  اينجا جاي تو هم بسيار سبزه. مگه صداي صلوات مردم را نمي شنوي . روبروي پنجره فولاد : انعكاس صداي معصومه 
  /صداي سر و صداهاي زياد و  صلوات  رضا از جايش تكان مي خورد تلاش مي كند بلند شود /    

  خداوند فرموده در من هميشه به روي بندگانم باز . ي نبسته ام مگه درگاه خداوندي ولي من دل به هيچ در: انعكاس صداي رضا 

  .                                 است 
نور روشن مي شود معصومه در حال سجده . ت و سپس ساز و نقاره حرم امام رضا  اكم بلند مي شود صداي صلو رضا كم   / 

  /است 

   كنيممعصومه نمي خواي نگاه: رضا 

   شب تولد امام رضا ديدم3 من اين منظره را ساعت /از سجده بلند مي شود ولي نگاه به رضا نمي كند / : معصومه 

  همان شبي كه تو خواب مي ديدي و تلفن زدي منم يك چيزهايي ديدم                      

  برات دارم  رضا يه خبر خوش ديگه هم  /به رضا نگاه مي كند /                      

  .حالا اين خبر خوش تو چيه . تو كه بهترين خبر را برام آوري : رضا 

   مثبته همجواب آزمايش. برگه اي كيفش در مياره :  معصومه 
  / رضا خوشحال /               

  پس حميد كو ؟: رضا 

  رخ خارج بشم  گفت بگو راهو من مي خواهم از چرخيدن تو چاو رفت و گفت وقتي رضا حالش خوب شد بهش بگو : معصومه 

  ؟ چي بود  چرخ و چرخيدن منظورش هر چه فكر كردم معني اين حرفو نفهميدم،   رضا .               اشتباه اومده بودم 

  اون راست ميگفت راهو اشتباه اومده بود . همون بهتر كه ندوني : رضا    

  خوب نميخواهي بهم بگي چي گفته بود: معصومه 
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  حالا بيا كمك كن يه كم راه برم. ت براي توضيعش زياده وق: رضا   

   بايد بريم مرد زود باش آماده شو. تو ديگه رو پاي خودت ايستادي . تو ديگه نياز به كمك نداري : معصومه  

  بريم ؟: رضا 

  آره : معصومه 

  كجا ؟: رضا 

  اوني كه تو را شفا داده. امام رضا : معصومه 

  .....ولي تو : رضا 

   تو را ببرم زود باش بريم تازه من بليط هم گرفتمه بودمآره من تازه رسيدم ولي اومد: ومهمعص
  /بليط ها را كيفش در مي آورد و به رضا نشان مي دهد /                                 

  
  اتاق كه نماي پلكان هواپيما را تداعي نور آبي روي پلكان انتهاي همراه با موسيقي صحنه رو به خاموشي مي رود  (                   

   كه اوج و سپس صداي پرواز هواپيمانور رو به خاموشي .                    مي كند رضا  و معصومه از روي پلكان بالا مي روند 

  )مي گيرد                    

  

  

  پايان

  

  1389                                              فروردين                                                                

   خليج هميشه فارس–                                                                                                              بوشهر 

                                                   خداداد رضايي                                                               


